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  )686 د(امامي هروي  وانيدبررسي و تحليل تحريفات 
  ترين نسخة موجود با مطابقه با كهن

  *ها احمدرضا يلمه

  چكيده
معروف به امامي هروي، اديـب و شـاعر قـرن هفـتم      ،بن محمد  عبداهللالدين  رضي
دربار قراختاييان كرمان  يالشعرا ملكمعاصر سعدي و مجد همگر و ، قمري هجري

ن ادر ادبيات عرب و علوم عقلي از سرآمد، علاوه بر شعر و علوم بلاغي. استبوده 
شاعر معروف عرب (اي به عربي در شرح قصيدة ذوالرمه  رسالهروزگار خود بود و 

 كوشـش   به شمسي 1343 رآن هم د، يك بار فقط، ديوان اين شاعر. دارد) ق  117  د
در تصحيح اين  مصحح. ه استهمايون شهيدي از سوي انتشارات علمي چاپ شد

، بـه  نس داشته و بسياري از ابيات ديـوا سه نسخة متأخر و مغلوط در دستر، ديوان
نگارنده در اين مقالـه سـعي   . است شدهشده، مبهم و ناقص ضبط  تحريفصورت 

سيزده سال  فقطكه  ،نسخه از ديوان اين شاعر ترين يقديمبا معرفي  است كهكرده 
هاي  و نيز مقابله و مطابقت اين نسخة نفيس با نسخه ،شدهپس از وفات وي كتابت 

بسياري از ابيات ، قمري هجري 1003و  741ديگر، از جمله نسخة مكتوب به سال 
  .شده و ناقص اين ديوان را تصحيح و تكميل كند تحريف
نسـخه، تصـحيح،    تـرين  يقديم، خطيهاي  نسخه، يهرو يامام وانيد :ها واژهكليد

  .شعر فارسي
  

  مقدمه. 1
از شاعران معـروف ايـران    ،متخلص به امامي ،بكر عثمان ابيبن   محمدبن   عبداهللالدين  رضي

                                                                                                 

  plbdum@gmail.comواحد دهاقان  ،دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي *
  20/2/1392: ، تاريخ پذيرش10/11/1391: تاريخ دريافت
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و ا. است قمري هجري 686دربار قراختاييان كرمان و متوفي  يالشعرا ملك، عهد ايلخانيدر 
الـدين محمـد    شـمس ، خواجـه مجدالـدين همگـر   ، الـدين سـعدي شـيرازي    با شيخ مصلح

شود علاوه   از ديوانش استنباط مي كه  چنانالدين پروانه معاصر بوده و  ديوان و معين  صاحب
. روزگار خود بـوده اسـت  ن امدآسرو علوم عقلي از  ،يات عربادب، در علوم بلاغي، بر شعر
  :نويسد  االله صفا مي ذبيح

دوم  ةدرج ـل ئآيد، محدود و منحصر به مسـا   دست مي بهمجموع اطلاعاتي كه از احوال او 
شود كه اين شاعر را به سبب فضل و دانش   صراحت دريافته مي بهاست، ولي از فحواي آن 

وافر و تسلط بر زبان و ادب عربي و فارسي و به علت اطلاع از علـوم مختلـف معقـول و    
او با سعدي برآمده و او را بـر   ةحتي در مقام مقايس كه  چنان. منقول شهرتي بسيار بوده است
  .)547 /3: 1373صفا، ( اند  نهاده  بسياري از شاعران ترجيح مي

قصـيده،   هـاي  كـه در قالـب   دارد) تر بيشيا اندكي ( هزار بيت دونزديك به  يامام وانيد
اي به زبان عربـي در شـرح    از اين شاعر رساله. و رباعيات است ،مقطعات، ترجيعات، غزل

 مشـهور بـه ذوالرمـه   ، ابوالحـارث غـيلان بـن عقبـه    ، يكي از قصايد شاعر معـروف عـرب  
اين رسـاله را بـه نـام يكـي از اتابــكان نوشتــه و در آن        امامي. در دست است) ق  117  د(

  .ده استداشده را شرح  ياد ةقصيدو لغوي  ،نحوي، لطـايف و نكات ادبي
شاعران مشرق و حتـي زبـان و    ةامامي از جمله شاعران بزرگي است كه در قرن هفتم شيو

غالب تركيبات و مضامين شعري آنان را در نظم قصايد خود حفظ كرد و مانند غالب آنـان  
  ).551: همان(سخني است  سراي خوش مداح زبردست و غزل

عـلاوه بـر    ،سرودهاي او پيش از سعدي از اشتهار خاصي برخوردار بوده و در ديوانش
  .خورد چشم مي بهو سيميا  ،كيميا، معما، لغز، فانيعرهاي  زمينه اشعاري در، مدايح

تصحيح همايون شهيدي است كه در ، چاپي كه از ديوان اين شاعر صورت گرفته يگانه
شـده بـر   چـاپ ياد . چاپ رسيده اسـت  بهعلمي  در تهران از سوي انتشارات شمسي 1343

آن متعلـق بـه    ةصـورت پذيرفتـه كـه دو نسـخ    ، خطي متـأخر و مغلـوط   ةاساس سه نسخ
 ـ كتابمجلس و يك نسخه متعلق به  ةخان كتاب مقدمـة   ←( مركـزي دانشـگاه اسـت    ةخان

ح بـوده نـامعلوم و   مركزي كه در دسـترس مصـح  خانة  كتابتاريخ كتابت نسخة . )3 :وانيد
قصـايد انـوري و مسـعود سـعد و      تـر  بـيش  اند چهار مقدمه اشاره كرده ةدر صفح كه  چنان

يكي از دو نسخة متعلق بـه مجلـس نيـز نسـخة مرحـوم      . اشته استشعراي ديگر را دربر د
  .است شدهصفحه كتابت  82در  شمسي 1337عبرت نائيني است كه در 
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 ةنسخاز چهارده ، ديوان اين شاعرهاي  در فهرست نسخ خطي منزوي، در معرفي نسخه
 خطـي كـه از   ةنسـخ  تـرين  يقديم. مختلف ياد شده استهاي  خانه كتابخطي موجود در 

است كه در ) ايرلند(چستربيتي دوبلين  خانة كتابنفيس  ةنسخ ديوان اين شاعر موجود است
سراي قرن پنجم تا هفـتم   اي است از دواوين ده شاعر فارسي و مجموعه شدهق كتابت   699

اسـت و بـه   ) سـطري  31با صفحات چهار ستوني و ( ورق 401كه مجموعاً  قمري هجري
تـرين   بـا صـحيح  ( هزار بيت دوو بيش از  شدهخط نسخ ريز و بسيار دقيق و صحيح كتابت 

در پايـان ديـوان انـوري از ايـن مجموعـه چنـين       . دارد از ديوان اين شـاعر را دربـر  ) ضبط
، م و المسـلمين تمام شد ديوان اميـر حكـيم اوحديملـه و الـدين عمـاد الاسـلا      «: خوانيم مي
بـن    علـي بـن    شـاه بر دست بنـده ضـعيف، محمـد    ... بن اسحاق   محمدبن   علي، الشعرا  تاج

الحجـه   در روز شنبه بيسـت و سـوم ذي  ، ساكن محلت كران، بن شادبخت اصفهاني  محمود
  .»سنة تسع و تسعين و ستمايه

ترين   كامل ترين و  كهن، شدهسال پس از وفات امامي هروي كتابت  13اين نسخه كه فقط 
 شدن در اواخـر قـرن هفـتم هجـري     نوشتهنسخة موجود از ديوان اين شاعر است و از لحاظ 

كه در اين نسخه،  توجه و ترديدناپذيري دارد و با توجه به اينجالب اصالت و قدمت ، قمري
ت انتساب قصـايد و قطعـات و   از لحاظ يقين صح، شدهتمامي اشعار ديوان اين شاعر ضبط 

  .بسيار سودمند و مفيد است، ري كه پيش از اين در انتساب آن محل تأمل بودديگر اشعا
مجلـس   1183 ةنسـخ نگارنده با در دست داشتن عكسي از ايـن نسـخة نفـيس و نيـز     

بيـت از ديـوان ايـن     2250كه حـدود   قمري هجري 1003شوراي اسلامي مكتوب به سال 
 هجـري  1263بريتانيا مكتوب بـه سـال   موزة  ةنسخدارد و همچنين فيلمي از  شاعر را دربر

بر آن است تا بـه دلايـل   ، و مقايسه و مطابقت نسخ يادشده با ديوان چاپي اين شاعر قمري
  :كندضرورت تصحيحي تازه از اين ديوان را تبيين  زير

  ؛و هويتي نامشخص دارداست ح نامعلوم نسخة اساس مصح. 1
 ؛است) اي التقاطي گونهبه ( علمي و نامستند  غير، روش تصحيح نامشخص. 2
 ؛ح محدود و مكتوب در قرون اخير استهاي در دسترس مصح  نسخه. 3
بسياري از ابيـات، بـا تحريفـات و    ، حبودن نسخ در دسترس مصحبا توجه به محدود. 4

  ؛است شدهتصحيفات ضبط 
مشـخص نيسـت كـه آن    ، بـدلي ذكـر كـرده     نسخه ح در حاشيهدر مواردي كه مصح. 5
  ؛در دسترس ضبط شده است ةنسخيك از سه  كدامبدل از   نسخه



 ... )686 د(امامي هروي  ديوانبررسي و تحليل تحريفات    114

  1392سال چهارم، شمارة اول، بهار ، نامة ادب پارسي كهن

ده و يا جـاي آن  شچين ضبط  ابيات فراواني در متن ديوان با افتادگي به صورت نقطه. 6
  ؛سفيد مانده است

يافته موجود است كه در سه نسـخة در دسـترس    تازههاي   بسياري از اشعار در نسخه. 7
  ؛موجود نيست مصحح

 ـمقادير فراواني از . 8 جـايي ضـبط    هابيات، در اثناي قصايد و قطعات، محذوف يا با جاب
  ؛است شده

بسياري از اشعار به صورت تركيب دو بيت در يك بيت با حذف دو مصـراع ضـبط   . 9
  ؛شده است

كاتبان مصراع يا مصاريعي را تبديل و ، به علت ناخوانابودن نسخ ،در موارد فراواني. 10
  .اند مصراع را كتابت كرده تعويض كرده وجهي نادرست از آن

  
  تركيب ابيات .2

مواردي است كه مصراع يا مصاريعي افتـاده  ، از اشكالات ديوان چاپي امامي هروي اي دسته
به چند نمونه از آن . است كردهده كه معني بيت را مغشوش و مختل شجا  هو بقيه چنان جاب

  :شود اشاره مي
  :بيت دوم 68ص 

 درگـاه او روزيپناه افسر و خاتم كه بر
  

 لؤلـؤ لالا  شود يـاقوت رمـاني و گـردد    
  

  : در ادامه بيت زير است) اي در مدح فخرالملك در اثناي قصيده( بيت مزبور
 وزير عـالم عـادل كـه گـاه گـوهر افشـاني

  

 سحاب از شرم رو پوشد چو بنمايد يد بيضا 
  

وزيـر  « بيـت  ةادام ـنسخه، در  ترين يقديمدر . است شدهو سپس بيت مورد بحث نقل 
  :خوانيم چنين مي »...عالم عادل 

 همان ساعت گل و نسـرين،همان دم لاله نعمان
  

ــردد    ــاني و گـ ــاقوت رمـ ــود يـ ــؤ لالا شـ  لؤلـ
  

 پنــاه افســر و خــاتم كــه از درگــاه او روزي
  

 چو من هر كس كه رو آرد غريب مفلس و تنهـا  
  

 ز استقبال انعامش، همان سـاعت چنـان گـردد
  

 دينـار و بــخشد رزمـة ديبــا    كه پاشـد بــدرة    
  

   .است شدهكه بيت اخير از متن ديوان چاپي حذف 
  :بيت سوم 92ص 
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 اي خداونــدي، كــز رد و قبــول درِ تــو
  

 حكم هفت اختر و نه چرخ، مسلم گردد 
  

  :خوانيم نسخه مي ترين يقديمو در 
 اي خداونــدي، كــز رد و قبــول درِ تــو

  

 بـاز تيهو شـود و آهـو ضـيغم گــردد 
  

 هر كه را خاك جناب تو مسـلمّ باشـد
  

 حكم هفت اختر و نه چرخ، مسلمّ گردد 
  

همين قصـيده در مـتن ديـوان     ةادامدوباره در ، گفتني است مصراع چهارم دو بيت اخير
  .استشده تكرار ، چاپي

  :بيت هفدهم 105ص 
 كه در خلقـتش، خـداي جهـانآن

  

ــار    ــرد اظه ــن بك ــا و دي ــم دني  نظ
  

  :خوانيم متقدم ميهاي  و در نسخه
 كــه در خلقــتش، خــداي جهــانآن

  

 معنـي خلـق خــويش كـرد اضــمار    
  

 كه بي فكـرتش، خـداي جهـانوان
  

ــار    ـــكرد اظه ــن ب ــا و دي ــم دني  نظ
  

يـك بيـت   ، بينيم با حذف مصـراع دوم بيـت اول و مصـراع اول بيـت دوم     مي كه  چنان
  .ساخته شده است

  :بيت اول 106ص 
 پاي زمين حضرت اوستخاك

  

ــدار  ــالم غـ ــد و عـ ــك تنـ  فلـ
  

  :خوانيم يافته مي تازههاي  در نسخه
 خاك پاي زمين حضرت اوست

  

ـــرار  ــر اح ــك و افس ــور مل  زي
  

 بنـده حكـم و بسـته در اوسـت
  

ــدار  ــالم غـ ــد و عـ ــك تنـ  فلـ
  

  : بيت چهارم 193ص 
 گر ز آب لطف و تاب قهر تو، ياد آورد

  

 آب داند دهشت لطف تو از در خوشاب 
  

  : خوانيم نسخه مي ترين يقديمدر 
 گر ز آب لطف و تاب قهر تو، يـاد آورد

  

 در دل كـان، زر نـاب  ، در كنار بحر گوهر 
  

 خاك سازد هيبت قــهر تـو از زر طــلا
  

 آب راند دهشت لطف تو از در خوشـاب 
  

  :بيت چهارم 200ص 
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 بلكــه دانــا چــو گلبنــي پــرورد
  

 چون بـر انـدام اولــيا افشانــد 
  

  : خوانيم يافته مي تازه هاي در نسخه
ــرورد ــي پ ــا چــو گلبن  بلكــه دان

  

 چون بـر انــدام اولــيا افشانــد 
  

 خار او زيـر پـاي اعـدا ريخـت
  

 گل بـه رامـش بـر اوليـا افشـاند 
  

  : بيت دوم 209ص 
 ظهيـر ديـن،جهـان معـاني،جان كـرم

  

 مانند روغني است در اجزاء شير ملـك  
  

  : خوانيم ترين نسخه مي در كهن
ــان ِ ــرمج ــاني،ك ــان مع ــن،جه ــر دي  ظهي

  

 نصـير ملـك  ، سـپهر مكـارم  ، صدر جهـان  
  

 چـو جـود تــو در وجـود،اي زبده زمانـه
  

 مانند روغنـي اسـت در اجـزاء شـير ملـك      
  

 بي امـر تـو، مبـاد وضـيع و شـريف دهـر
  

 بي حكـم تـو، مبــاد قليـل و كثــيرِ ملـك       
  

  
  جايي و حذف ابيات هجاب .3

جا  همواردي است كه مصراع يا بيتي در اثناي قصايد جاب، ديگر از اشكالات اين ديوان ةدست
  .استكرده بيات را مبهم و مغشوش و مفهوم ا شده

  
  جايي مصاريع هجاب 1.3
  :بيت هفتم و هشتم 75ص 

 فرق آهن پوشِ گـردان سـپه بـودي ذبـاب         وانكه بر چرخ معالي، سير انجـم كلــك او
  

 شمشـير مرجـان پـاش اوعنكبوت گـوهر
  

 گر نگشتي ديو بـدخواه ممالـك را شـهاب    
  

  : نسخه چنين است ترين يقديممطابق ، شده يادصورت صحيح دو بيت 
 وانكه بر چرخ معالي، سـير نجـم كلـك او

  

تـي ديــو بـدخواه ممالـك را شــهاب       گـر نگش
  

 عنكبوت گـوهرِ شمشـيرِ مرجـان پـاش را
  

پـه بـودي،       اـب فرق آهن پـوش گـردان س  ذبـ
  

  :بيت سوم و چهارم 190ص 
 كين و مهر اوست آري علت خـوف و رجـا    پرور عادل كه هسـتزبده اسرا و كن، دين

 مقصـد جـان و خرد، فخر عجم تـاج عـرب    ذات پـاك اوست آري، آفــرينش را سـبب
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  :صورت صحيح اين دو بيت، چنين است
 آري آفـرينش را سـبب،ذات پاك اوسـت

  

 اوست آري علت خوف و رجـاكين و مهر 
  

 دين پرور عادل كه هسـت،زبدة اسرار كن
  

 تاج عـرب ،فخر عجم، مقصد جان و خرد 
  

  :است شدهصورت تبديل و تحريف  بدينمتأخر هاي  گفتني است بيت اول در نسخه
 لطف و قهر اوست آب جنتّ و نـار سـعير

  

اـ      )؟( كين و قهرش حاصـل و محصـول رجـ
  

  .وضوح آشكار است بهتحريف و اختلال وزن در مصراع دوم هاي  كه نشانه
  
  حذف ابيات 2.3
  : بيت نهم 206ص 

 چو در سخا و سـخن قـوت حيـات نهـاد
  

 خــداي عزوجــل هــر دم از دم و حكمــش 
  

 شـده اي است كه به همين صورت، در متن ديـوان چـاپي ضـبط     اين بيت، مطلع قطعه
  :خوانيم ترين نسخه، چنين مي در كهن. است

 حديـــقة بصــر مكرمــت، عـزيزالـديـــن
  

 كه گـشت سحر حدايـق، لطايف قلـمش 
  

 چو در سخا و سخن، قوت حيات نهـاد
  

 ....خداي عزوجل هـر دم از دم و نفسـش   
  

  : بيت هشتم 206ص 
 جهــان پناهــا، چــون اهــل ديــن و دنيــا را

  

 ز سـايه تـو كـه پاينـده بــاد نيسـت گــريز       
  

 شـده ضبط ، در متن ديوان چاپي آمده» ر«قافية اي كه با  بيت آخر قطعه منزلة بهاين بيت 
ايـن  ، زبـور بيت م ةنسخه در ادام ترين يقديمدر . بينيم مفهوم آن ناقص است مي كه  چنانو 

  :استشده بيت ضبط 
ــه كــرم  همــاي تربيــت خــويش را بگــو ب

  

 كه لطف كن ز فلان بنده سـايه بـاز مــگير    
  

 صـفحة غزل  ةادامدر . شود  شده ختم نمي يادموارد حذف ابيات در ميان قصايد به موارد 
بيت آخـر   ةادامپنج بيت و نيز در » تا كي زني ز مشك سيه بر زره گره«ديوان با مطلع  234

ده بيـت حـذف   ، »زين عمارت ملك هم در رفعت و هم در صـفا «با مطلع  67قصيده ص 
اخير از بهترين و زيباترين قصايد امـامي هـروي اسـت كـه     گفتني است قصيدة . است شده
اسـت و از  » الـغ خـاتون سـلجوقي   «شدن مسجدي در كرمان به دست  ساختهتاريخ  ةدربار

  : خوانيم  اين قصيده مي ةادامدر . ي دارداهميت فراوان لحاظ تاريخي
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 كردششصد و شصت و سه از هجرت گذشته تازه
  

 عــالي بنــارونــق اســلام از ايــن ، عصــمت حــق 
  

  
  تغيير و تبديل مصاريع .4

مـواردي اسـت كـه بـه علـت      ، سوم از اشـكالات ديـوان چـاپي امـامي هـروي     دستة 
كاتبـان بـه كلـي تحريـف يـا      دست   بهمصراع يا بيتي ، قديميهاي  بودن نسخه ناخوانا

براي نمونه بـه   .چاپي راه يافته استنسخة جديد و نيز هاي  و در نسخهشده تعويض 
  : شود چند بيت اشاره مي

  :10بيت  116ص 
 چون نياز از همت خصم تـو انـدر پـرده رفـت

  

وست خصمت برون آمد چو سير   )؟(پيش از اين پـ
  

. وزن بيـت نيـز مختـل اسـت    ، علاوه بر نارسـايي مفهـوم   ،شود ميملاحظه  كه  چنان
  :چنين است صورت صحيح بيت ،نسخه ترين يقديممطابق با 

 چون پياز از هيبـت تـو، خصـم، انـدر پـرده رفـت      
  

 پيش از اين از پوست خصمت گر برون آمد چو سير 
  

  : بيت دوم 130ص 
 اممــن بنــده از جـــواهر مــدت شــنيده

  

ــغ   ــه ســحر در گهــر شــاهوار، تي  هــر دم ب
  

  : صحيح بيت چنين است
ــانده ــدحت نش ــواهر م ــده از ج ــن بن  امم

  

ــغ    ــاهوار تي ــر ش ــه ســحر در گه ــر دم ب  ه
  

  .آمده است» تيغ«اي است كه با رديف   بيت در اثناي قصيده
  : بيت سوم 138ص 

 زهـي در آتـش مهـر تو، آفتــاب مضمــر
  

ــو مـدغم   ، زهي در آيت وصف تو   حرز مـدح ت
  

  :خوانيم يافته مي تازههاي  در نسخه
 زهي در آتش قهر تـو، آب لطـف تـو مضـمر

  

رـز مـدح تـو مـدغم    ، وصف تو زهي در آيت   ح
  

  :بيت چهارم و پنجم 143ص 
 حضرتي را مدح گويم كه مـدح

  

 نور فطــبــا صـــفاي فطــرت نــ 
  

ــد ــش ندي ــاع ذروه قدس  ز ارتف
  

 جز خيالي از يقين در چشم ظن 
  

  :مطابق اقدم نسخ چنين است، صورت صحيح ابيات يادشده
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 گويم كه وهمحضرتي را مدح مي
  

 با صـفاي فطـرت و نـور فـطــن     
  

 نـــديدز ارتفــاع ذروه قــدرش
  

 جز خيالي از يقين در چشـم ظـن   
  

  :بيت پنجم 186ص 
 ضرب نقش راستي بـا شيشـة هجـران تـو

  

 دور چـرخ كعبتـين سيــر انجـم كــم زده     
  

  : صحيح بيت چنين است
 ضرب نقشِ راست تا در ششدر هجران توست

  

ــم زده     ــم ك ــير انج ــينِ س ــرخ از كعبت  دور چ
  

  : بيت سيزدهم 217ص 
 در جهـان خـردهميشه تا نتوان گفـت

  

 نابــوده ،كه راجح است مرا خوان بـوده  
  

  :يافته، صحيح بيت چنين است تازههاي  در نسخه
 هميشه تا نتوان گفـت در جهـان خـرد

  

وده،كه راجـح اسـت بر احـوال بوده   نابـ
  

 سخن ملازم خاك درِ مـــديح تـو بـاد
  

 كه بي مديح تو بي حاصلي است بيـهوده 
  

چنان فراوان است كه گاه يك رباعي به صورت كامـل بـا    تصحيف، آنموارد تحريف و 
  : است شدهمحرفّ ، تعويض و تبديل كلمات

 آن مـــاه كــه پــــروردة مـهـــر اويــــم
  

 دي گفت غزل مگو كه مـن مـي گـويم    
  

 گفتم چو حديث زلف و خـال تـو رود
  

 دانـي كـه به گـــفتن غــزل نيـكويــم    
  

  : رباعي مزبور چنين استصحيح ، هاي كنوني مطابق نسخه
 آن مـــاه كـــه پـــروردة مهـــر اويـــم

  

 دي گفت بدم مگـو كـه مـن نيكـويم     
  

 گفتم چو حديث زلف و خال تو رود
  

 داننـد جـهانيــان كـه نيــكو گويــم     
  

  : و يا اين رباعي
 اي فــيض صـــحاب كرمـــت آواري

  

ـــه داداري   ــك و سايــ  آب رخ ملــ
  

 كـه مـرالطفي باشـد دم بـه دم، از آن
  

ــين داري  در  ــان ب ــاه جه ــدگي ش  بن
  

  :شده چنين است يادصحيح رباعي 
ــت آذاري ــحاب كرم ــيض س ــاية داداري  اي ف  آب رخ ملــــك و ســ

ــادآري    كه مـرالطفي باشد دم به دم، ار زان ــان، ي ــاه جه ــدگي ش  در بن
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  افتادگي مصاريع .5
در اين ابيات متأخر و مغلوطي بوده و هاي  نسخه مصححكه نسخ در دسترس  توجه به اين  با

با  ،در نسخة چاپي نيز ابيات به همان صورت، اند دهشيا با افتادگي ضبط  يندناخوانا ها نسخه
  . ها سفيد مانده است ضبط شده و جاي مصراع، وا افتادگي و اسقاطات

  :بيت هفتم و هشتم 185ص 
 كه اركان ممالـك را سـپهر داد بــود آن

  

ـــود ...................   ــاد ب ـــوه حلمــش ب  ك
  

 پيش لشـكر يـأجوج ظلــم.................
  

 حكم او سد سـديد عـدل را بنيـاد بـود     
  

  : چنين است ،نسخه ترين يقديمشده، مطابق  يادصورت صحيح و كامل ابيات 
 كه اركان ممـالك را سپــهر داد بــــود آن

  

اـد   ، كه جرِم خاكوان   بـود  پيش كـوه حلمـش ب
  

 آن خداوندي كه پيش لشكر يـأجوج ظلــم
  

 حكم او ســد ســـديد عــدل را بنيـاد بود 
  

  : بيت اول 186ص 
 پيوستـه در بنـد جهـان..........................

  

 در پناه دولت او همچـو سـرو آزاد بـود    
  

  :خوانيم مي نسخه ترين كهن در
 كه بودي همچو ني، پيوسته در بند جهان آن

  

ــود   ــاه دولــت او همچــو ســرو آزاد ب  در پن
  

  : بيت پنجم 191ص 
 گرد راه مشهدت را هفـت كشـور در ميـان

  

 ..........................................................  

) ع(  الرضـا بـن موسـي     عليبندي است كه در مدح امام  اين بيت مزبور در اثناي تركيب
در . اسـت  شـده سروده شده و به همين صورت با افتـادگي در مـتن ديـوان چـاپي ضـبط      

  :خوانيم يافته مي تازههاي  نسخه
 گرد خاك مشهدت را هفت كشـور در پنـاه

  

 ات را نه فلـك در اهتمـام   عكسِ نور روضه 
  

  : خوانيم بند در بيت هفتم همان صفحه از ديوان چاپي مي تركيباين  ةادامو در 
 آستان صدر قدرت مقصد روح الامـين

  

 ..........................................................  
  

  :صورت كامل بيت چنين است
 اقتضاي امر و نهيت، مرشد حل و حرام  آستان صدر قدرت، مقصد روح الاميـن
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  : خوانيم در متن ديوان چاپي مي ،بند مزبور تركيبدر بند آخر 
 كان گوهرت را زهر داد،بغدادكه در آن

  

 ..........................................................  
  

  :صحيح بيت، چنين است
 كانِ گوهرت را زهـر داد،كه در بغداد آن

  

 تـا كند لعـل در افشـان تـو را در يتـيم    
  

  :بيت پنجم 195ص 
 كافي دين و دولت اي صـدري

  

 ............كــه جنـــابت سـپهـــر  
  

  : يافته چنين است تازههاي   صورت صحيح بيت، مطابق نسخه
 كافي ديـن و دولـت اي صـدري

  

 كه جنابت سپهر حاجـات اسـت   
  

  : بيت نهم 25ص 
 گهي مصدرة خلفت جنين سـخن

  

 ....................................................  
  

  : خوانيم  هاي حاضر مي  در نسخه
ــين ســخنگهــي مصــوره  خلقــت جن

  

 لطــايف گهــرش در مشــيمة تقــدير    
  

 گهي معاينه صورت نگار جـان و خـرد
  

ــوير   ــة تصـ ـــتش در قرينـ ــدايع نكـ  بـ
  

  .استشده متن ديوان چاپي حذف  گفتني است بيت اخير از
  :بيت دوم 207ص 

 مــرا بخاســته ز آثــار همــت عــالي
  

 ................................................. 
  

  : صحيح بيت چنين است
ــالي ــار همــت ع ــرا بخواســته ز آث  م

  

 معالي هممـش ، كه باد چرخ ز رفعت 
  

  : بيت نهم 220ص 
 هر دم از دوري درگاه تـو بيچـاره دلـم

  

 ..........................................................  
  

با افتادگي مصراع دوم در مـتن ديـوان   ، اين بيت نيز مانند ابيات پيشين به همين صورت
  :خوانيم ترين نسخه چنين مي و در كهناست چاپي، ضبط شده 

 مستمندي است ز تو در ستم حرماني  هر دم از دوري درگاه تو، بيچاره دلـم
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  اشكال در قافيه .6
مكـرر  ، در دو بيـت متـوالي   ،اشكالات ديگر ديوان چاپي مربوط به مواردي است كه قافيـه 

  : شود  براي نمونه دو مورد آن ذكر مي. است شدهضبط 
  : بيت هشتم و نهم 160ص 

 روي نيكو خواه و راي دشمنت چون صبح و شام
  

ــدبختي     ــن ز ب ــپيد و اي ــروزي س ــياهآن ز پي  س
  

 طالعت سعـد و سپهـرت تابـع و بختـت مطيــع
  

 ســياهكــار احبابــت قــوي و حــال بــد خواهــت  
  

  . صحيح است» تباه«در بيت دوم، » سياه«مطابق جميع نسخ، به جاي 
  : بيت هشتم و نهم 196ص 

 آسمان داد را خاك جنابــت بـا ســپهر
  

 كنـد  مـي مبـدل ز انتقال دولـت و ملـت    
  

 آفتاب جاه را دست شكوهت در ثبـات
  

 كنـد  ميمبدلخط ، ز اهتمام ملك و دين 
  

  .استشده ضبط » خط معدل«، »خط مبدل«هاي در دسترس نگارنده، به جاي  در نسخه
اي است كه حروف قافيه   برخي ديگر از اشكالات قافيه در متن ديوان چاپي، به گونه

اي بـا   در قصيده مثلاً ؛همخوان نيست در بيتي در اثناي قصيده با قوافي ابيات قبل و بعد
  :رسيم به بيت زير مي، در اثناي قصيده، »تازه و خرمّ است چون رخ يار«مطلع 

 بگسلد روح روزگـار ز جسـم
  

 بركشــد پــود كائـــنات ز تــاب 
  

 غلـط ، صحيح اسـت و از اگـر از اغـلاط چـاپي نباشـد     » تار«، »تاب«به جاي  كه مسلماً
بـه دو   »سلامي نجوم سـما زو منـّور  «اي با مطلع  در قصيده همچنين. فاحش و آشكار است

  :رسيم بيت زير مي
 زهــي ســرّ حــزم تــو پيــرامن ديــن

  

ــاقض    صــيت ســد ســكندرشــده ن
  

 زهـــي آب قنـــديل طبـــع لطـــيفم
  

 زجــان روغــن مــدحت آورده ســد  
  

صـحيح، مطـابق تمـامي     صـورت . قافية بيت صحيح نيست، ملاحظه مي شود كه  چنان
  :چنين است ،نسخ

 شـده ناقـض صيت سـد سكنــدر    زهـي ســد حـزم تــو پيـرامن ديــن
 بر سرز جان، روغن مدحت آورده   زهــي آب قنـــديل طبـــع لطـــيفم
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  تحريفات و تصحيفات .7
پـردازان،    كاتبـان و نسـخه   دسـت   اشكال عمدة ديوان مواردي است كه كلمه يا كلمـاتي بـه  

  : است كردهو يا تعويض شده و معني بيت را مبهم و نادرست  ،تصحيف ،تحريف
  : بيت نهم 66ص 

 تــا فكنــد،نـور گيرنــد انجــم از نـور جنابــت
  

 اي عصمت سرااي چون سايه بر ايوانت سايه 
  

  : خوانيم قديمي ميهاي  در نسخه
ــا فكنــد،انجــم از خــاك جنابــت نــور گيرنــد  ت

  

 ســاية حــق ســايه بــر ايوانــت اي عصــمت ســرا 
  

  : بيت سوم 70ص 
 تــو پــروردهمــوجســزد گــر زادة طـبـعم شــد از

  

 كه در پروردن گوهر تو را دستي است چون دريا 
  

  . صحيح است» مدح«، »موج«ارتباط  بي ةواژجاي   به
  : بيت دوم 75ص 
 الدين كه نيسـتشمس،الملكفخر، دادآسمان 

  

ــراب     ــع ت ــدر او رف ــاي ق ــيش پ ــمان را پ  آس
  

است و فقط در يكي از  شده به همين صورت مبهم، در متن ديوان چاپي ضبط ،اين بيت
. »در نسخة اصـلي نيسـت  «: است   نوشتهدر حاشيه  مصححبوده و  مصححنسخ در دسترس 

پاي قدر او وقع آسمان را پيش «: يافته چنين است تازههاي   مصراع دوم مطابق نسخهصحيح 
  .است» منزلت و ارزش«به معني » وقع«و . »تراب

  از تحريفات و تصحيفات ديوان هايي نمونه. 1 جدول

  صحيح  بيت محرفّ

 خصمتكلمّوتوسخاي كه:  84 ص
  روبـاه اسـت  يدو ك يرش صدمت      

  تو و تكلفّ خصم يسخاكه
  روباه است  يدو ك يرش صدمت

 درشسريرباچرخجنبش: 86 ص
   يمايدنزند دم كه باد پ      

  درش  يرچرخ با صرجنبش
   يمايددم كه باد پ نزند

 يگانتعكس نقش لعل سمند خدا يا: 95 ص
   يدخط استوا رس به ،كز خط ظفر      

 يگانستعكس نقش نعل سمند خدايا
   يدخط ظفر به خط استوا رس كز
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 از رفعت و درت ز احسانصورت: 104 ص
  لفظت از حكمت و دلت ز انوار        

  از رفعت و درت ز احسان صدرت
  از حكمت و دلت ز انوار  لفظت

 كلك تو رايرسحاب مط اي: 109 ص
       مكنون مقاطر اقطار  در  

  كلك تو را  يرسحاب مطاي
مكنون مقاطر امطار  در  

 و گلش در باغ حسنيبو سسنبل: 140 ص
  و چاه و رسن  يوسفبر سراب و        

 و گلش در باغ حسن يبو سسنبل
  و چاه و رسن  يوسفآب  برده

 و شابيخشيجنتّ نكردسجده: 141 ص
  مرد و زن  يبنده لعلت نگشت       

 و شاب  يخش يحسنت نكردسجده
  مرد و زن  يلعلت نگشت بنده

 پناهدردورانودهرحمايت،دردنياو دين: 149 ص
  در سنان  ياو ابر و در يامو گوهر در ن برق      

  و دوران در پناه  دهر حمايت،دردنياودين
  بنان در دريا و ابر بلارك در گوهر و برق

 شوكت گردون شكوه توست رفعت را پناه: 152 ص
  ساحت دولت پناه توست صحت را مكان       

  گردون شكوه توست رفعت را پناهسده
  دولت پناه توست صحت را مكان  ساحت

 كه كوته كرد دور عدل تويخداوند اي: 159 ص
  ز كاه  يچارهاز آهن دست ب يسيجور مغناط        

  كه كوته كرد دور عدل تويخداونداي
  زكاه بيجاده دست آهن از مغناطيس جور

 فكندچون،استيخوبشاهنامةوصف تو: 175 ص
   حي ،مدح پناه زمانه يهما يبر و      

  فكندچون ،است يخوب شاهنامةتووصف
   فيَ زمانه، پناه مدح هماي وي بر

 است حادثه سوزيتو جوهرشرابخانه: 205 ص
   يركه قائمند بدو نه سپهر گاه مس      

  است حادثه سوز  يخامه تو جوهرشهاب
   يرقائمند بدو نه سپهر گاه مس كه

 يبهاتف غيحصريداد به لفظجواب: 206 ص
  صرير كردگار تأييد به عرش ساق ز      

  يبهاتف غ يحصر يداد به لفظجواب
   يركردگار قد ييدساق عرش به تأ ز

 طبع من و مرتبت دانش توقوت: 220 ص
   يو دستگه سبحان يعنصر يهپا       

  طبع من و مرتبت دانش تو قوت
   يو دستگه سحبان يناقل پايه

 در همه عالم به طبع موجب صحتيستچ كه: 222 ص
   يسجود حاتم ثان يتيدر همه گ يستك كه      

  صحتموجب طبع به عالم همهدرچيستكه
   يبه جود حاتم ثان يتيدر همه گ يستك كه

 خبر به گمانيافتميتو م از: 237 ص
   يبود گمان ،چون شدم با خبر       

  خبر به گمان يافتميتو ماز
   يبود يانشدم با خبر ع چون

 ينروضه فردوس بر زميدكو ند هر: 238 ص
  ببين قران صاحب خسرو نگاه بر گو       

  ينروضه فردوس بر زميدكو ندهر
   ينبزمگاه خسرو صاحب قران بب گو
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  گيري نتيجه. 8

ي از آن اشـاره  يهـا  كه فقط به نمونـه ، ده در اين نوشتارش اگر به تحريفات و تصحيفات ارائه
اسـت   نشـده تصحيح  نامه نيز غلطكه در متن ديوان فراوان است و در  اي اغلاط چاپي ،شد

هـاي فراوانـي دارد كـه     كاسـتي  به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ديوان اين شاعر، شوداضافه 
 ايـن ترتيـب،    به. شود تر برطرف مي هاي قديمي با مقابله و مطابقت با نسخه ها آنبسياري از 

 شـده ابهامات و تعقيدات ضبط  و ،ها و اسقاطات افتادگي، بسياري از ابياتي كه با تصحيفات
هاي  ضرورت تصحيح مجدد ديوان اين شاعر، بر اساس نسخه بنابراين. شدخواهد  تصحيح

  .شود متعدد و متقدم، تبيين مي

 صفحة نخست از ديوان امامي

 699نسخة چستربيتي، مكتوب سال 

 پاياني همان نسخهصفحة 



 ... )686 د(امامي هروي  ديوانبررسي و تحليل تحريفات    126

  1392سال چهارم، شمارة اول، بهار ، نامة ادب پارسي كهن

  منابع
اسـلامي،  مجلس شـوراي   خانة كتاب 1183نسخة خطي ، ديوان .)ق 1003(الدين عبداالله  امامي هروي، رضي

 .نستعليق غلامحسين جولاق
  . دانشگاه تهران 702بريتانيا، فيلم  ةموز ةنسخ، وانيد .)ق 1263(الدين عبداالله  امامي هروي، رضي
 .علمي: ون شهيدي، تهرانبه كوشش هماي، ديوان .)1343(الدين عبداالله  امامي هروي، رضي
 1865چسـتربيتي دوبلـين، فـيلم     خانـه  كتابنسخة خطي ، ديوان .)ق 699(الدين عبداالله  امامي هروي، رضي
 .دانشگاه تهران

 .خيام: به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران، آنندراج. )1364(پادشاه، محمد 
انتشـارات دانشـگاه   ، مركزي دانشگاه تهران خانة كتابهاي   فهرست ميكروفيلم .)1348(پژوه، محمدتقي  دانش

 .تهران
 .زوار: تهران، فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني .)1382(الدين  سجادي، سيدضياء

انجمـن آثـار و مفـاخر    : ، تهـران يشرح لغات و مشكلات ديوان انـوري ابيـورد   .)1376(شهيدي، سيدجعفر 
 . فرهنگي
 .فردوس :تهران، تاريخ ادبيات ايران .)1373(االله  صفا، ذبيح

 .آستان قدس رضوي: مشهد، نقد و تصحيح متون .)1369(مايل هروي، نجيب 
وزارت فرهنگ : تهران، هاي خطي خهپردازي و تصحيح انتقادي نس تاريخ نسخه .)1380(مايل هروي، نجيب 
 .و ارشاد اسلامي

 .فروشي فروغي كتاب: تهران، تاريخ نظم و نثر در ايران و زبان فارسي .)1344(نفيسي، سعيد 


